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This paper explores the intersection of literature and law. Through a focused 
analysis of select works by Franz Kafka—specifically The Trial (and the em-
bedded parable "Before the Law") and The Judgment—the author examines 
key issues within these texts by employing a problem-oriented approach and 
considering interpretative methodologies grounded in literary logic and issue 
analysis. The paper raises several pertinent questions: Did Kafka, in these nar-
ratives, engage with the ethics of criminal justice and its potential violations? 
If so, what specific instances of ethical breaches did he highlight, and what 
preventive solutions did he propose? The findings suggest that Kafka indeed 
underscored the necessity of ethical adherence within criminal justice. He ap-
pears to have been critical of instances where ethical breaches occurred, po-
tentially implicating lawmakers, judges, lawyers, and police officers. Through 
his unique literary style and understanding of legal concepts, Kafka conveys 
implicit preventative measures by evoking these ideas in the reader's imag-
ination. His abstract portrayals invite readers to draw parallels between the 
fictional events and real-world practices, thereby fostering a critical view of 
various legal and ethical issues, such as the criminal justice system, the role of 
its actors, and the processes of legislation and adjudication.
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ايــن مقاله بر محــور ارتباط ادبيات و حقوق اســت. نگارنده با تأمــل در برخی آثار 
فرانتس کافکا ـ «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنين «حکم» 
ـ با ابتنا بر رويکرد مســئله محور و نيز با اشــراف به آموزه های جهت شناســی، منطق 
ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و اين پرسش ها را مطرح می کند که آيا 
کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کيفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ 
درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصاديقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته 
و راه حل پيشگيری از اين موارد از نظر وی چيست؟ برآيند تحقيق چنين است: به نظر 
می رسد کافکا به ضرورت رعايت اخلاق عدالت کيفری اهتمام داشته است. همچنين 
او برخی مصاديق نقض اخلاق مذکور توســط قانونگذار و نيز قضات، وکلا و پليس 
را مدنظر داشــته و تلويحاً شيوه های پيشــگيری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با 
شــيوه های منحصربه فرد ادبی و با اشــراف به مفاهيم حقوقی، از راه تخيل به تصوير 
کشيده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، 
در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبيق می بيند و درنهايت انگاره ای انتقادی نسبت 
بــه برخی مفاهيم و واقعيت های حقوقــی مانند نظام عدالت کيفری و کارگزاران آن و 

نيز نحوه قانونگذاری و رسيدگی به بزه در ذهن او ترسيم می شود.
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مقدمه
در دانش ادبيات داستان های مختلفی به برخی مسائل مهم حقوقی اختصاص داده شده است. بعضی 
نويســندگان ادبی نامدار را می توان اســتادان حقوق به حســاب آورد. اين نويسندگان خاطرنشان 
کرده اند که دانش حقوق نظام بسته ای نيست که در خود فرو رفته باشد، بلکه بخش مهمی از زندگی 
اســت. آنها برخی مســائل حقوقی را با غنای فرهنگی و زبانی، آنچنان فرهيخته تشريح کرده اند که 
زبان حقوقی معاصر از ارائه مانند آن ناتوان اســت. ادبيات و حقوق خويشــاوندی آشــکار دارند. 
ادبيات نگرش ويژه خود را نســبت به زندگی اجتماعی، حکومت، کشــمکش های بشری و عدالت 
دارد و ايــن نگــرش را می تواند به راه هــا و روش های مختلف بيان کند. ادبيات در قالب داســتان 
می تواند کاری کند که حقوق و عدالت، مورد علاقه يا مورد نقد و يا مورد ترديد واقع شود؛ پويا شود 
و بــه حيات خود ادامه دهــد يا در برابر آن طغيان کند. ادبيات می تواند از مجرای حقوق و عدالت، 
به رويا پر و بال دهد و محافظه کاری يا گام زدن فراتر از محدوده تنگ هســتی خود را تشــويق کند. 
ادبيات می تواند ادعانامه باشــد، دفاعيه باشد يا خيال پردازی های افســون کننده ای باشد (مالوری، 

۱۳۸۱، صص ۱۱-۷).
ادبيات به منزله يکی از شــاخص های اصيل فرهنگ و علوم انسانی هر جامعه، موضوعات عام 
و خــاص خود را ـ ازجمله حقــوق و مقررات ـ همچنين نقد برخی رفتارهــای کارگزاران عدالت 
کيفری در رمان های مختلف را برمی گزيند و با توليد متن آن، تجربه انديشــيدن در زبان و نيز برخی 
رفتارها را فراهم می سازد. شايسته است که دانش و خانواده ادبيات جايگاه گفتمانی حوزه های خود 
را به عنــوان يک صنف، نهاد و کانون معرفی کند و در تعامل با ســاختار قدرت، بيان کننده مطالبات 

خانواده ادبيات باشد (تندر و صالح، ۱۳۹۷، صص ۳۴-۳۲ با اندکی دخل و تصرف).
ادبيات شــيفته زبان حقوقی اســت. حقوق و ادبيات بيان کننده اصول يک جامعه عادلانه اســت. 
عدالــت، صلح، متعادل رفتار کردن، خردورزی، آزادی، برابری، احترام به انســان و همدلی پايه های 
اساســی تمدن، حقوق و جامعه اند. اين مقولات نه به حقوق تعلق دارند و نه به ادبيات، اما هم ازآن 
حقوق انــد و هــم از آن ادبيــات؛ يگانگی عميق تفکر بشــری بر هر دو تکيه دارد. حقوق با خشــکی 
موشکافانه، تفکر را در عمل اعمال می کند و ادبيات با ظرافت و جذابيت، به نحوی عميق ـ اما نه دقيق 
ـ اين تفکر را غنا می بخشد و گسترش می دهد. ما به هردو نيازمنديم (مالوری، ۱۳۸۱، صص ۱۲-۱۳).
غالبــاً در ادبيات ادعانامه ای عليه «خود قانون» مبنی بر مبهم و نامفهوم بودن، پيش بينی نشــدن 
برخی رفتارها، متناسب نبودن برخی کيفرها و... و همچنين عليه «برخی کارگزاران عدالت» مبنی بر 
آزمندی، پول پرستی، بلاهت، سخنان نامفهوم، حماقت ها، کندذهنی ها، يک سونگری ها، منفعل بودن 
نســبت به ظلم برخی حکومت های تماميت خواه درخصوص برخی متهمان ـ مانند جرائم سياســی 
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ـ و ... وجــود داشــته و اين مهم برای نويســندگان و اديبان نامدار در طول تاريــخ ـ مانند «کافکا»، 
«لافونتن»، «مولير»، «راســين»، «بومارشــه»، «ديکنس»، «هوگو»، «فرانس» و... ـ سرچشــمه ای 
خشک ناشدنی بوده است (همان). مطالعه ادبيات تجربه ای سازنده و تحول آفرين است. ما با مطالعه 
ادبيات می آموزيم که خود را بجای شخصيت های ديگر تصور کنيم و سعی کنيم از زاويه ديد آنها به 
موضوعات و مسائل نگاه و تأمل کنيم. اين تمرينی است برای زندگی اجتماعی بهتر. خواندن متون 
ادبی می تواند کنشی انتقالی باشد که نيازمند تعامل بی وقفه خود با متن، در ميان جهان درون (تخيل) 

و عالم بيرون (واقعيت) است (فرهمندفر، ۱۳۹۸، صص ۸-۹).
شايسته است خاطرنشان سازيم که مفاهيم داستان و ادبيات همانند نيستند. واژه های ادبيات و 
داستان مصاديق مختلف و معانی متفاوتی دارند. ادبيات مؤلفه ای ارزش گذارانه در خود دارد که در 
داســتان نيست. البته بســياری از آثار ادبی بزرگ در قالب رمان و شعر روايی و نمايشنامه و داستان 
هستند؛ پس تحليل مفهوم داستان پرتوی از يک جنبه مهم به اين گونه آثار می افکند. اما نبايد تصور 
کرد که تحليلی از مفهوم داســتان همان تحليل مفهوم ادبيات اســت. همه داســتان ها ادبی نيستند و 
همين طور تمام آثار ادبی داســتانی نيســتند. مثلاً زندگی نامه ها يا آثار تاريخی که به نثر زيبا نوشــته 
شــده اند و برخی اشــعار غنايی از جمله آثار ادبی به شــمار می آيند، اما داســتانی نيستند (لامارک، 

۱۳۹۶، ص ۳۳۳).
نگارنده در اين مقاله با ابتنا بر رويکرد مســئله محور و نيز با اشراف به آموزه های جهت شناسی 
(جهت فرهنگی)۱، منطق ادبی۲ و مسئله شناســی۳ و با اتخاذ روش توصيفی ـ تحليلی، بهره گيری از 
ابزار کتابخانه ای و مطالعه ميان رشــته ای، بر آن اســت که با توجه به پرســش های مدنظر، با مطالعه 
ادبيات و استناد به برخی آثار مشهور از «کافکا» ـ که دانش آموخته دکتری حقوق بود و شهرتش بيشتر 
به دليل برخی داســتان ها و اشــراف کم نظيرش بر دانش ادبيات ضمن به کارگيری دقيق موضوعات، 

مسائل و مفاهيم حقوقی است ـ به تحليل موضوع بپردازد. 
معروف است که «ويستن هيو ادن»۴ گفته است که اگر بخواهيم از هنرمندی نام ببريم که با دوران 
ما همان نســبتی را داشته باشد که امثال «دانته»، «شکســپير» و «گوته» با دوران خودشان داشتند، 

۱. ر.ک. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۹۴)، رنسانس فلسفه، ترمينولوژی فلسفه، مدخل: جهت شناسی، جلد دوم، 
تهران، انتشارات گنج دانش.

۲. ر.ک. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۳)، منطق ادبی، تهران، انتشارات گنج دانش.
۳. مسئله شناســی نوعی کنش يا عمل فکری اســت که در ذات خود فعاليتی اخلاقی اســت، زيرا اين فعاليت، هم درک 
مســائل و هم پذيرش مســئوليت و رويارويی فعال با آنها را بر ما الزام می کند. مسئله شناسی نوعی اخلاق مسئوليت 

است (فاضلی، ۱۳۹۹، ص ۱۶۱).
4. Wystan Hugh Auden (1907-1973)
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پيش از هرکس نام «کافکا» به ذهن می آيد (ريشــتر، ۱۴۰۰، ص  ۱۴۵). او بيشــتر از هر نويسنده ای 
در جهان تفسير شده و بيش از پنج ميليون رساله، کتاب و مقاله در تفسير آثارش به قلم درآمده است 
(تسيگلر، ۱۴۰۱، ص ۹۷). عاجل ترين موضوعات اقبال از «کافکا» عبارتند از «درهم تافتن مصنف 
و اثر»، «نوشتن و خواندن و زيست پذيری زندگی»، «مسائل مربوط به جرم و بی گناهی»، «ادبيات 

و پيشگويی»، «تاريخ و الهيات»، «مرگ»، «رمان» و... (گودستين، ۱۴۰۰، ص ۳۱۴).
از آنجــا که «کافکا» به نحو دقيق و تأثيرگذاری برخی مفاهيم حقوقی را به زبان خاص خود در 
آثارش گنجانده،۱چه بسا حقوقدانان بعد از مطالعه آثارش درمی يابند که «کافکا» از زوايای مختلفی 
به مفاهيم انتزاعی حقوق پرداخته و به شيوه خاصی، حقوق و صاحب منصبان حقوقی و سازمان های 
مرتبط با حقوق را مورد انتقاد قرار داده است. به نظر می رسد «کافکا» اسير کانال و رشته تخصصی 

خود ـ حقوق ـ نبود و «جهت شناسی»۲ را دريافته بود. 

۱. البته در يک اثر ارزشــمند ـ «گفت وگو با کافکا» به قلم گوســتاو يانوش (فرزند همکار کافکا) ـ برخی مطالب ناب 
مرتبــط بــا اخلاق و حقوق از کافــکا نيز موجود اســت. تحليل اين اثر در ايــن مقاله مدنظر نيســت. البته صرفاً به 

نمونه هايی از اين اثر اشاره می شود:
کافکا در مورد قانونگذاری می گويد: «از ديد قانونگذاران، انســان موجود تبهکار و بزدلی اســت که تنها از ترس و 
با تهديد به زور در راه درســت قدم برمی دارد. اين ديدگاه نه تنها نادرســت، بلکه کوته بينی و خطرناک است». جايی 
ديگر در مورد داوری می گويد: «بی عدالتی چيزی جز داوری غلط نيســت؛ بی عدالتی گمراهی اســت، افتادن است، 

حالتی دور از شأن انسان است» (يانوش، ۱۳۸۶، صص ۲۳۸-۲۴۶).
کافکا در مورد دشــنام، دقيق ترين توصيف را ارائه می کند: «دشــنام وحشت زا است، زيرا بزرگترين ابداع بشر يعنی 
زبان را ضايع می کند. دشنام بی حرمتی به روح و سوءقصد به فيض و رستگاری است. گاه اين بزه از سوی کسی که 
کلمات را نمی ســنجد هم ســر می زند. سخن گفتن يعنی سنجيدن و تعريف به دست دادن. کلمه اخذ تصميمی است 

ميان مرگ و زندگی» (همان، ص ۵۱).
برخورد اخلاق مدار کافکا در مورد احتمال ســرقت ادبی از داســتان مسخ او توســط نويسنده ای ديگر هم شنيدنی 
است. گوستاو يانوش می نويسد که کتاب يک نويسنده انگليسی را که به نظر کپی از داستان مسخ کافکا بود، نزد دکتر 
کافکا بردم و توضيح دادم. او لبخند خســته ای زد و گفت: آن نويســنده از من کپی نکرده است، اين موضوع متعلق به 
زبان ما است. هردوی ما آن را رونويسی کرده ايم. حيوان ها به ما نزديک ترند تا انسان ها. اين ميله های زندان ما است. 

خويش شدن با حيوان ها آسان تر است تا با انسان ها» (همان، ص ۲۸).
او در مورد اعراض انســان از عدالت و مشــارکت اغلب افراد در بی عدالتی می گويد: «همه ما در اعراض از عدالت 
دست داريم؛ احساسش می کنيم و حتی به آن آگاهيم، ولی نمی خواهيم اقرار کنيم که در بی عدالتی به سر می بريم. از 
انــواع بی عدالتی (اجتماعی، روانی، ملی و...) گفتمان می کنيم تا برای کوتاهی خودمان عذری فراهم و ارائه نماييم» 

(همان، ص ۱۳۷).
۲. يکی از صاحب نظران در مورد جهت شناســی می نويسد: «تخصص از مقدمات ضدجهت شناسی است و متخصص 
(منظور ما در اين نوشتار حقوقدانان است) در کانال تخصص خود حرکت می کند و دنيا را از ديد آن کانال می بيند» 
(جعفــری لنگــرودی، ۱۳۹۴، ص ۱۳۶). جهت شناســی از موضوعات و نکات بديع روش تحقيق اســت که به قول 

جعفری لنگرودی، در سرفصل های روش تحقيق مغفول واقع شده است.
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پرسش های مدنظر در اين پژوهش اينهاست: آيا «کافکا» در رمان های مذکور، به اخلاق عدالت 
کيفری و موارد نقض آن اهتمام داشــته اســت؟ او چه مصاديقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر 

داشته؟ راه حل پيشگيری از اين موارد از نظر وی چيست؟ 
در مورد سابقه پژوهش، تا آنجا که نگارنده اين پژوهش جست وجو کرد، در مورد وجوه حقوقی 
آثار کافکا، در کتاب «ادبيات و حقوق» اثر «فيليپ مالوری» ترجمه مرتضی کلانتريان، همچنين در 
مقاله «حقوق و ادبيات» اثر «آندرا بيانکی»، (مذکور در آندرا بيانکی، يورک کامر هفر و ژان دپرمن، 
«نظريه های حقوق بين الملل»)، به مطالبی در مورد «کافکا» و نگرش حقوقی وی برمی خوريم. اين 

دو منبع در مقاله حاضر مورد استناد واقع شد. 
نبود پژوهش هايی از زاويه ديد حقوقدانان نســبت به شاهکارهای ادبيات و نويسندگانی مانند 
«کافکا» در کشور ما، ضروت پژوهش حاضر را خاطرنشان می سازد. نگارنده بيش از آنکه علاقمند 
به تکميل پژوهشی در مورد «کافکا» از زاويه ديد خود باشد، علاقمند است بدين وسيله سبب شود 
کــه جامعه حقوقی به مطالعه و تأمل در آثار اين نويســنده بپردازد، زيــرا به زعم نگارنده و برمبنای 
تجربــه زيســته او، مطالعه برخی آثار «کافــکا» با لحاظ ارتباط فرهنگی، منجــر به بينش حقوقی با 

رهيافتی انتقادی و تقويت فرهنگ حقوقی و قضايی خصوصاً در ميان حقوقدان ها می شود. 

1. مفاهیم و مبانی نظری
با توجه به ميان رشــته ای بودن موضوع مقاله حاضر، پيــش از ورود به اصل پژوهش، ضروری به نظر 
می رسد که اشخاص، مفاهيم اساسی و مبانی نظری آن تعريف شود و مورد تحليل مفهومی واقع گردد.

1-1. آشنایی اجمالی با فرانتس کافکا
«فرانتس کافکا»۱ بيش از هرچيز، قصه گو و نويسنده بود تا فيلسوف (همر، ۱۴۰۰، ص ۲۷۹). او از 

طريق «صادق هدايت» به ادبيات و تاريخ پارسی متصل شد (نمکين، ۱۴۰۰، ص ۹). 
«کافکا» نويسنده بزرگ اهل کشور چک کسی بود که طيفی از عواطف بشری را با نام خود گره 
زد؛ عواطفی که امروز می توان آن را «کافکايی» ناميد. به لطف او ما قادريم اين طيف از عواطفمان 
را بهتر درک کنيم، درست تر ببينيم و از دست آنها خلاص شويم. جهان «کافکا» جهان خوشايندی 
نيست؛ جايی است که از جهات بسيار شبيه کابوس است و البته جايی است که خيلی از ما حداقل 
بــرای يــک بار، در مقاطع تاريــخ زندگی مان آن را تجربــه می کنيم. ما هــرگاه در برابر قدرتمندان، 
قاضيان، پليس، ثروتمندان، سياست مداران و حتی ـ نسبت به برخی از ما ـ در برابر پدرمان احساس 

1. Franz Kafka (1883-1924)
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ضعــف کنيم، در جهــان کافکايی قرار داريم. آنــگاه که حس می کنيم سرنوشــتمان را ديگران رقم 
می زننــد يا وقتی مورد آزار، تحقير و تمســخر جامعه و علی الخصوص قوای حاکم و خانواده خود 
قرار می گيريم، به قلمرو جهان «کافکا» وارد شــده ايم. ما آنگاه که از بدنمان يا تمايلات جنسی مان 
احســاس شرم می کنيم يا حس می کنيم که يک سوسک چندش آور و مزاحم هستيم که حقش است 

بدون هيچ ترحمی کشته شود، در جهان «کافکا» قرار داريم (دوباتن، ۱۴۰۱، ص ۱۲۹).
«کافکا» در سال ۱۸۸۳ در پراگ زاده شد. او فرزند ارشد پدری هراسناک و از نظر روانی دارای 
ســوءرفتار و مادری ضعيف بود؛ مادری که نمی توانست در برابر شوهر، از فرزندش محافظت کند. 
او در چنيــن خانــواده ای بار آمد و فردی خجالتی، خوره کتاب، مطيــع و پر از حس نفرت از خود 
شد. او می خواست نويسنده شود، اما پدرش مخالف بود؛ بنابراين يکی از بزرگ ترين نوابغ ادبی از 
زمان گوته به بعد، ناچار شــد تحصيلاتش را در رشته حقوق تا پايان مقطع دکتری ادامه دهد و عمر 
کوتاهش را در مشــاغلی مانند دفتر حقوقی و کارگزاری بيمه تلف کند؛ مشاغلی که آشکارا با توجه 
به علاقه مندی ها و شــخصيتش، دور از شــأنش بود. «کافکا» نتوانست هرگز ازدواج کند و خانواده 
تشکيل دهد. او در دوران حياتش نوشته های بسيار اندکی را منتشر کرد و تنها سه مجموعه داستان 
کوتاه شــامل معروف ترين اثرش يعنی «مسخ» در طول زندگی او کاملاً ناشناخته باقی ماند. اما پس 
از مرگ به دليل انتشار سه داستان «محاکمه»، «قصر» و «آمريکا» شهرت فوق العاده پيدا کرد. شايان 
ذکر اســت که هر ســه داستان ناتمام ماند، زيرا «کافکا» از آنها ناخرسند بود. او وصيت کرده بود که 
بعد از مرگش اين ســه رمان از بين برده شــوند، اما بشريت خوش شــانس بود که اين وصيت اجرا 
نشد و وصی و دوستش ـ «ماکس برود»۱ ـ برخلاف وصيت «کافکا»، آثار او را منتشر کرد. يکی از 
کليد های درک «کافکا» فهم ماهيت رابطه او با پدرش است. روان شناسی آثارش آشکارا از آنچه او 
به عنوان پسر نگون بخت «هرمان کافکا» (پدرش) تحمل کرد، متأثر شده است. هر فرزندی که تجربه 
احســاس بی کفايتی و دوست داشته نشدن از جانب پدر قدرتمند را از سر گذرانده باشد، بلافاصله 

آنچه را که «کافکا» در کودکی تحمل کرده، درک می کند. 
«کافکا» بخش قابل توجهی از عمر خود را با بيماری سپری کرد و در سال ۱۹۲۴ وقتی چهل يا 
چهل ويک ساله بود، بيماری سل در او پيشروی کرد و باعث مرگش شد. او چند سال پس از مرگش، 
هنگام جنگ جهانی دوم به شهرت رسيد و يکی از بزرگ ترين نويسندگان زمان تلقی می شد. او يکی 
از برترين چهره های تاريخ ادبيات آلمان اســت و در عين حال بخش غمگين و وحشــت زده وجود 

همه ماست (دوباتن، ۱۴۰۱، صص ۱۳۰-۱۳۱).

1. Max Brod 1884-1968
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از آنجا که «کافکا» دانش آموخته دکتری رشته حقوق (به سال ۱۹۰۶) از دانشگاه کارل فرديناند۱ 
اســت، بــه نحو دقيق و تأثيرگذاری ايــن مفاهيم حقوقی را به زبان خاص خــودش در رمان هايش 
گنجانده، طوری که به زعم اين قلم، حقوقدانان بعد از مطالعه آثارش مدت ها درگير آن رمان خواهند 
بود و درمی يابند که «کافکا» از زوايای مختلفی به مفاهيم انتزاعی حقوق پرداخته و به شيوه خاصی، 

حقوق و صاحب منصبان حقوقی و سازمان های مرتبط با حقوق را مورد انتقاد قرار داده است.
«کافکا» ژانرهايی مانند اگزيستانسياليســم را بســيار تحت تأثير قرار داد. او متأثر از فلاســفه و 
نويسندگانی از قبيل کيرکگارد، داستايوفسکی، نيچه و گوستاو فلوبر است و آثار گوته را نيز به خوبی 
مطالعه کرده. وی از عوامفريبی به دور اســت و اهل ارائه دل خوشــکُنَک و دستاويز به مردم نيست، 
بلکه فريبکاری ها، دروغ های اهالی سياست و کارگزاران حکومت، کثافت کاری های دستگاه اداری، 
بيگانگــی مــردم از هم و ترس از يکديگر، نفی زمانــه و دنيای پوچ را رو می کند و دنيا را آن گونه که 
هست، نه آنطور که به نفع برخی کسان است، معرفی می کند (هدايت، بی تا). او در آثارش با بصيرتی 
خاص و قدرتی تب آلود، خودکامگی و هراسی را که در راه است، توصيف می کند (دورانت، ۱۳۹۹، 
ص ۴۴۲). کمتر نويسنده ای مانند کافکا عمق تنهايی انسان را در پس زمينه واقعيت وجودی روابط 
انســانی، به اين رسايی به تصوير کشيده اســت. او در نامه ای به اسکار پولاک می نويسد: «انسان ها 
بين خود با ريسمان هايی به هم بسته شده اند» (کافکا، ۱۹۰۳، به نقل از تسيگلر، ۱۴۰۱، ص ۹۸). او 
ساختار و ماهيت روابط بيناانسانی را همچون تأييد و تصديق متقابل وجودی، به ما نشان می دهد و 

جنبه نبود امان و اطمينان خاطر را به خوبی تبيين می کند (تسيگلر، ۱۴۰۱، ص۹۸).
«کافکا» خود را وقف نوشتن کرد. او نه تنها برای نوشتن زندگی می کند، بلکه در نوشته های خود 
به نحو عميق تری زندگی می کند. نوشــتار و تجربه زيســت شده در وجود «کافکا» با يکديگر تلاقی 
می يابند. آثار وی دارای عناصری است که مستعد خوانش تمثيلی و درنتيجه کاربرد سياسی اند. شبح 
مــرگ، اضطراب و نااميدی در آثار او موج می زند. نوشــته های «کافکا» که در آن جهانی معماگونه 
خلق شــده اســت، تصويری عذاب آور از جامعــه صنعتی مدرن ارائه می کنــد و موضوعاتی مانند 
نهيليســم، جامعه بی خدا، خردگرايی افراطی، سلطه بوروکراتيک که انسان های بيگناه را در چنگال 
خود خفه می کند و نيز پايان همه ايدئاليسم ها از جمله شايد پايان مفهوم عليت عمراه با اصول اوليه 
را به تصوير می کشــد؛ جامعه ای که هيچ هــدف و غايت خاصی ندارد، اما بی گمان فرجامی محتوم 
در مفهوم مادی دارد. «کافکا» افشــاگر خطرات روابط اجتماعی و روانی شناخته می شود؛ روابطی 
که فقط به وســايل قابل تقليل اند. البته او شرح و توصيف نمی کند، بلکه القاگر و تداعی کننده است. 
نقــش معما و ابهام در ذات موضوع مدنظر «کافکا» قرار دارد (لچت، ۱۴۰۲، صص ۵۱۹-۵۲۱). به 

1. Karl Ferdinand University
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نظر می رســد «کافکا» در پی انتقال طرز فکر يا پيام حکمت آميز نيســت، بلکه يک تجربه را انتقال 
می دهد و مخاطبانش را به درون وضعيت سرگشــتگی انســان در دوران مدرن می برد؛ وضعيتی که 
در آن پذيرفتن تلخی واقعيت و حتی پوچی، بر عوامل تســلی بخش ـ مانند اعتقاد بر مشــيت الهی و 

اميد ـ غلبه دارد. 

1-2. ارتباط حقوق و ادبیات 
بنابر نظر برخی صاحب نظران، رابطه ميان حقوق و ادبيات را از چند جهت می توان در نظر گرفت: 
یک ـ حقوق ادبی: که دربرگيرنده مسئوليت هايی شامل رعايت حقوق مؤلف و توهين ننمودن و 

افترا نزدن و... توسط نويسنده است. 
دو ـ حقوق به منزله ادبیات و هنر: که به کيفيت ادبی و زيبايی شناختی نوشته های حقوقی می پردازد.

ســه ـ حقوق در مقایســه با ادبیات: که به مقايسه شيوه های ادبی و حقوقی و ساختار ادبی حقوق 
می پردازد.

چهار ـ حقوق در گســتره ادبیــات: نحوه ای که ادبيات از حقوق، عدالت و مســائل مهم حقوقی 
گفتمان می کند (مالوری، ۱۳۸۱، ص ۷).

البتــه امروزه از «جنبش ادبيات و حقوق» نيز بحث می شــود که تفصيــل آن خارج از موضوع 
و حوصله اين نوشــتار اســت، اما اجمالاً به اين توضيح که ما از طريق ادبيات موضوعاتی را درک 
می کنيم که حتی با پيچيده ترين تحليل های حقوقی به آنها دست نمی يابيم. ادبيات جايگزين حقوق 
نيست، اما به ما کمک می کند تا شرايط انسانی را که حقوق در آن عمل می کند، بهتر درک کنيم؛ امری 
که برای رســيدن به آن، فن حقوقی به تنهايی کافی نيست. ادبيات بينش درستی در مورد عادی ترين 
جنبه های خشونت فراهم می کند و کمک می کند تا آن را از ديدگاه جهان کوچک فردی يا چشم انداز 
فراگير انسانی بنگريم. در هر صورت ادبيات شرايط انسان را در مرکز تحليل و بررسی قرار می دهد. 
ادبيــات می تواند داســتان هايی بيافريند تا حس همدلی و آگاهــی را در خواننده بيدار کند و يادآور 
شــود که تمام موضوعات و مخاطبان قواعد حقوقی هم افرادی هستند که در موقعيت های واقعی و 
تاريخــی قرار دارند. عقلانيــت انتزاعی حقوق و پيچيدگی مقررات حقوقی را می توان با رويکردی 
حســاس تر به حقايــق تاريخ، بافتار و جامعه و ســازگار کردن فرايندهای حقوقــی با واقعيت های 

اجتماعی حاکم بر آن تعديل کرد.
اســتفاده از ادبيات برای ايجاد چنين بازتابی نياز به نوعی خاص از حس تشــخيص و درک را 
نشــان می دهد. ادبيات می توانــد وجدان انتقادی را پرورش دهد و بــر ناپايداری و محتمل الوقوع 
بــودن مقولات حقوقی تأکيد کند. ادبيات واجد تأثيرات انســانی بر حقوق اســت و دارای نيرويی 
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قدرتمندی اســت که می تواند ارزش های اخلاقی را در فعاليت حرفه ای محض، بی روح و خالی از 
ارزش تزريق کند و به حقوقدانان کمک کند تا خود را از از قيد فرماليسم رها سازند. داستان سرايی 
و داســتان های حالت های تحليل عقلانی و تعميمی را با يادآوری نوع بشــر و احساسات او، رشد 
غيرعادی و زندگی خشــنش درهم می شــکنند. جنبش حقوق و ادبيات خلق حقوقدانی اديب را در 
نظر دارد که در زمينه انسانی آموزش ديده باشد و شفقت و احساساتش نسبت به شرايط نوع بشر، 

به او کمک کند تا حقوق را به گونه ای بشردوستانه اجرا کند.
حقوق دان اديب در تقابل کامل با انســان اقتصادی و هر شــخص حرفه محور ايده پردازی شده 
ديگر که بر اساس روش شناسی های علوم اجتماعی مدل ريزی شده، می ايستد. ادبيات قوياً يادآوری 
می کند که حقوق قواعدی بی طرفانه نيســت که مستقل از موقعيت و زمينه های تاريخی ايجاد شود. 
اوضاع انســان مبنای اصلی حقوق اســت و مقررات حقوقی نبايد به آنها بی توجه باشــد. ادبيات 
می تواند ابزار کمکی شکل گيری حقوق و هدايت حقوقدانان و سازمان ها مدنظرشان خصوصاً نهاد 

قانونگذاری و دادرسی به سمت بشريت باشد (بيانکی، ۱۴۰۳، صص ۳۷۳-۳۷۸). 
به زعم نگارنده اين ســطرها و برمبنای تجربه زيســته او، مطالعه برخی آثار و برخی نويسندگان 
مانند «کافکا» با لحاظ ارتباط فرهنگی، منجر به بينش حقوقی با رهيافتی انتقادی و تقويت فرهنگ 
حقوقی و قضايی خصوصاً در ميان حقوقدان ها می شود، زيرا اگر فرهنگ را مانند «تايلور» (۱۸۷۱)، 
کليــت درهم تافتــه ای از دانش، دين، هنر، قانــون، اخلاقيات، آداب و رســوم و هرگونه توانايی و 
عادتی که آدمی همچون هَموَندی از جامعه به دســت می آورد، بدانيم (آشــوری، ۱۴۰۱، ص ۴۷)، 
درک خواهيم کرد که ادبيات ذيل دانش و هنر قابل طرح اســت و آثار ادبی در شــکل گيری فرهنگ، 
جزء عوامل بسيار مؤثر خواهد بود و می دانيم که فرهنگ خالص (سره) در جهان وجود ندارد مگر 
ميان قبايل وحشی آفريقا يا بوميان استراليا (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۹، ص ۹۰). بنابراين ارتباطات 
فرهنگــی ـ خواه يا ناخواه ـ وجود دارد و بــر فرهنگ ها مؤثر خواهد بود. يکی از اين وجوه ارتباط 
فرهنگی اهتمام به رمان ها و داستان های نويسندگانی است که دغدغه انديشيدن به آزادی، عدالت، 

حقوق بشر، اخلاق، دموکراسی و... را داشته و دارند.

1-3. استدلال ادبی
نگارنــده در ايــن مقاله بر آن نيســت که به تبيين «منطق ادبــی» بپردازد. تبيين منطــق ادبی در آثار 
نويســنده ای چون «کافکا» مجالی واســع را می طلبد. اما با توجه به تجربه زيســته نگارنده، با آثار 
ادبيــات جهان بخصوص«کافکا» و با توجه به يکی از آثار ارزشــمند «جعفری لنگرودی» ـ منطق 
ادبی ـ او به اين برآمد رسيد که ادبيات فقط رمان و شعر و شاعری نيست و اهل ادب فقط با تخيل 
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و احساســات و عواطف ســروکار ندارند، بلکه با استدلال نيز سروکار دارند. با مداقه در آثار اديبان 
نامور و نويســنده ای چون کافکا می توان به اين برآمد رســيد که چيزی به نام اســتدلال ادبی وجود 
دارد و خيلی هم قوی و نيرومند تر از مســائل علم حقوق يا فلســفه و يا ساير علوم اجتماعی است 
(جعفــری لنگرودی، ۱۳۸۳). برای نمونه، با مطالعه داســتان «محاکمه» اثر «کافکا»، درمی يابيم که 
تا زمانی که قضات در دنيای انتزاعی و غيرانســانی خود غرق باشــند و روز و شبشــان را در ميان 
مجموعه قوانين بگذرانند و ويژگی ها و شخصيت متهمان و توضيحات ايشان و روابط بين انسانی 
را درنيابند، ســرانجام مفهوم دقيق روابط انســانی را از ياد می برند و به طبع، متهمان را در لابه لای 
دنده هــای ريز چرخ های مکانيزم نظام عدالت کيفری خرد می کنند و خود ايشــان نيز خرد خواهند 
شــد. يا اگر ايشــان با پيش داوری و فرض مجرميت به متهمان بنگرند، داوری  منصفانه ای نخواند 
داشــت. يا پوچی فرايند و دور باطل در رسيدگی قضايی توصيف شده در داستان «محاکمه»، خود 
توجيه گر عملکرد قانون از زبان کســانی مانند نگهبانان، وکيل، قاضی، منشــی و کشــيش زندان ـ که 

متعلق به نظام عدالت کيفری اند ـ استنباط می شود.
البته به نظر می رسد که منطق ادبی منحصر در استدلال ادبی نيست و شامل منطق اصوات، منطق 
زبــان و گفتار و منطق متن نيز می شــود (ر.ک. دگنر، ۱۴۰۰) که پرداختــن به آن خارج از موضوع و 
حوصله اين نوشــتار است. اما می توان يک مثال ارائه کرد: در داستان«محاکمه» و اهتمام به ابتدای 
آن، وقتی «يوزف کا» آن گونه بی خبر و با ورود به حريم خصوصی اش بی دليل بازداشــت می شــود، 
منطق مسلمی در متن و گفتار مأموران نهفته است. او از همان ابتدا تبديل به مرده متحرک شد. مسئله 
مهم گناهکاربودن يا نبودن «کا» نيســت، بلکه مهم اين اســت که دادگاه چه زمانی و چگونه او را از 

ميان می برد (همر، ۱۴۰۰، ص ۲۹۸).

1-4. وظیفه ادبیات از نظر کافکا و شیوه نوشتن وی
از «کافکا» نقل اســت که وظيفه ادبيات آن اســت که ارتباط گسســته ما با احساســاتمان را دوباره 
برقرار کند؛ احساساتی که واکاوی آنها در جاهای ديگر ـ به جز ادبيات ـ تحمل ناپذير است، اما بسيار 
نيازمند توجه ماست. اين عبارت قسمتی از نامه «کافکا» به «اسکار پولاک» است: «ما به کتاب هايی 
نياز داريم که تأثيری به ســنگينی بدبختی داشته باشد؛ بدبختی ای که درد بسيار به جان می اندازد. به 
سنگينی مرگ کسی که از خود دوست ترش داريم، مثل اينکه بگويی ما را به جنگل رانده اند، جايی 
دور از هر انسان. کتاب و نوشته بايد تبری باشد بر دريای يخ زده وجود و درون ما» (کافکا، ۱۹۰۴، 
ص ۳۶؛ به نقل از تسيگلر، ۱۴۰۱، ص ۱۸). آثار او از تکان دهنده ترين، وحشت آورترين و تيزترين 

تبرهايی اند که تاکنون ساخته شده است (دوباتن، ۱۴۰۱، صص ۱۳۰-۱۳۱).
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«کافکا» مخاطرات واقعی موجود در پديد آوردن موضوع ادبی را آشــکار کرد. او با اســتفاده 
از معما، نوشــتن را از جبرگرايی جامعه شناختی يا روان شــناختی ای رهايی بخشيد که در پی تبيين 
نگارش برحسب شرايط مادی يا زندگی نامه نويسنده است. پس از «کافکا»، نگارش (ادبيات) ديگر 

محصول شرايط نيست، بلکه سازنده شرايط است (لچت، ۱۴۰۲، ص ۵۲۳).
معنای آثار «کافکا» در صناعت آنهاســت. از نظر وی هســتی ادبيات هيچ نيست مگر صناعتی 
که در آن به کار رفته اســت. اگر بخواهيم اين حقيقت را به زبان علم دلالت يا معنی شناســی برگردان 
کنيــم، يعنی خصوصيت اثر ادبی وابســته به مدلول های نهفته در آن نيســت، بلکه فقط وابســته به 
صورت دلالت هاســت. حقيقت «کافکا» جهان از ديد او نيســت، بلکه نشانه های اين جهان است. 
داستان های «کافکا» بافته از نماد نيست، بلکه ثمره صناعتی است کاملاً متفاوت و آن تلميح يا اشاره 
است. صناعت «کافکا» می گويد که معنی جهان قابل بيان نيست و وظيفه هنرمند کاوش و اکتشاف 
دلالت های ممکن اســت. بنابر نظر «کافکا» نمی توان به لذت زيبايی هســتی رســيد، مگر از خلال 

تجربه ای اخلاقی و بدون غرور (بارت، ۱۹۶۰).

1-5. حقوق در گستره دانش اخلاق )اخلاق عدالت کیفری(
«حقوق در گســتره اخلاق» نحوه ای اســت که اخلاق از موضوعات و مســائل حقوقی و مرتبط با 
مقــررات و عدالت بحــث و گفتمانی انتقادی ارائه می کند. کافکا به عنــوان دانش آموخته دکتری در 
دانش حقوق، در آثارش به ما نشان می دهد که اغلب صاحب منصبان حقوقی مقيد به اخلاق عدالت 
کيفری نيستند و اگرچه جامعه تحت سلطه دستگاه عدالت قرار دارد، به علت پايبند نبودن به اخلاق 
عدالت کيفری، دچار عدالتی نامفهوم، ســلطه گر، غيرقابل پيش بينی، پليســی و امنيتی، بی نام ونشان، 

پايان ناپذير و نکبت بار، يک حقوق نامشخص و عدالت سنگدل و مرموز و دچار هذيان است.
«اخــلاق عدالت کيفری» شــاخه ای از اخــلاق کاربردی و مرتبط با حرفه هــای حقوق کيفری 
اســت که مســائل و ملاحظات اخلاقی در زمينه عدالت کيفری را بررســی می کند. شــأن و جايگاه 
اخلاقی قانونگذاری، جرم انگاری، دستگيری و حبس مجرمان، بازپرسی و تحقيق از متهمان، رفتار 
نهادهايــی ماننــد قانونگذار، پليس، دادگاه، زنــدان و افرادی که در اين نهادهــا فعاليت می کنند، از 
جمله موضوعاتی اســت که در اخلاق موصوف محــل بحث قرار می گيرد (مرادی، ۱۴۰۲/الف). به 
نظر می رســد که «کافکا» در برخی آثارش مانند «محاکمه»، به اخلاق عدالت کيفری و بايســته های 

آن نظر داشته است.
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2. خلاصه داستان‌های مدنظر 
نگارنده در اين قسمت با توجه به محدوديت های يک مقاله، صرفاً به بيان و خلاصه اجمالی موضوع 
و محتوای داستان ها می پردازد۱ و علاقه مندان ـ خصوصاً جامعه حقوقی ـ را دلالت بر مطالعه اصل 
داســتان های مذکور می نمايد و بر مبنای تجربه زيسته شخصی خود، خاطرنشان می سازد که در اين 
داســتان  ها حکمت هايی را می يابيم که اغلب آنها در دانشــکده های حقوق آموزش داده نمی شود؛ 
حکمت هايی که ذيل ســرفصل «حقوق در ادبيات» توســط يکی از نامدارترين نويسندگان  ـ کافکا 

ـ تحليل شده است.

2-1. داستان »در برابر قانون«
اين داســتان قســمتی از داستان «محاکمه» اســت که به صورت مجزا نيز انتشــار يافته است. بنابر 
نظر برخی نويســندگان، اين «تمثيل» نيرويی ناب دارد و قدرت ايجازنويســی کافکا را در بهترين 

کوتاه نوشته اش نشان می دهد (راش، ۱۴۰۰، ص۸۳). 
«کافکا» در اين داســتان به نحو کنايه وار و انتقادی به ما نشان می دهد که قانون قابل دسترس و 
شــناخت نيست؛ به اين توضيح که مرد فقير و روســتايی نزد نگهبانی می آيد که نگهبان قانون است 
و از او می خواهد اجازه دهد وارد عرصه قانون و با آن آشــنا شــود تا نسبت به حقيقت جرم، خبری 
به دســت آورد. دروازه قانون باز اســت و او می تواند داخل را ببيند، امــا نگهبان می گويد که ورود 
به قانون ممکن اســت، ولی فعلاً نه؛ و در اين لحظه نمی تواند به او اجازه ورود بدهد و او را تمام 
عمر منتظر نگه می دارد. مرد کنجکاو اســت، اما از هيبت نگهبان می ترســد. نگهبان به او می گويد که 
نگهبان هــای قوی تری کنار درهای ديگر قانون ايســتاده اند. او با توضيحاتی مبهم و برخی موانع از 
سوی نگهبان مواجه می شود که انتظار روبه رو شدن با چنين دشواری هايی را نداشت و فکر می کرد 
که قانون بايد برای همه و در هر زمان قابل دســترس و شناخت باشد. مرد فقير آنقدر منتظر می ماند 
تا لحظه مرگش فرا می رســد و در آن حالت نيز از نگهبان می پرســد که چرا هيچ شخص ديگری در 
تمام اين ســال ها که من منتظر بودم، درخواســت ورود به اين مکان را مطرح نکرد؟ نگهبان پاســخ 
می دهد که هيچ شخص ديگری نمی تواند وارد شود، زيرا اين دروازه فقط برای تو ساخته شده و من 
اکنون می خواهم آن را ببندم. نهايتاً مرد به اين دسترســی و شناخت نائل نمی گردد تا جان می سپارد 

(مالوری، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹).

۱. نگارنده اين ســطرها، به برگردان پارســی داستان محاکمه (داستان در برابر يا جلو قانون، نيز قسمتی از رمان محاکمه 
است) توسط امير جلال الدين اعلم، انتشارات نيلوفر، چاپ چهاردهم، سال ۱۴۰۱ نظر داشته است.
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2-2. داستان »محاکمه«
اين ايده که فردی بدون دليل به يک دادگاه وحشت آور کشيده شود، حضور هميشگی در داستان های 
کافکا دارد. چنين طرحی در داســتان ناتمام «محاکمه» که دو ســال بعد از داستان کوتاه «حکم» آن 
را نوشت نيز مشاهده می شود؛ با اين تفاوت که بجای پدر، يک دم ودستگاه عريض و طويل حقوقی 

شامل قضات، وکلا، پليس و ديوان سالاری گسترده فرد را به محاکمه می کشند.
در اين داستان «يوزف کا» در صبح روز تولد سی سالگيَش بی دليل توسط سه مأمور، شبيخون وار 
بازداشــت می شــود و به او گفته نمی شود اتهامش چيســت. او تلاش می کند خود را نجات دهد و 
می پرســد که شــما مأموران کدام مرجع هســتيد؟ مگر نه اينکه من در يک کشور قانون مدار زندگی 
می کنــم؛ چرا بی اخطار و ابلاغ به حريم خصوصی من وارد شــده ايد؟ چرا خود را معرفی و مدرک 

هويتی و حکم ارائه نمی کنيد؟ چرا اونيفرم نداريد؟
مأموران پاســخ قانع کننده و شــفافی به او نمی دهند و اظهار می دارند که ما مأموران دون پايه ای 
هستيم، اما مقامات پيش از صدور چنين دستوری، با دقت از همه جزئيات بازداشت اطلاع حاصل 
می کنند و اشــتباهی در کار نيســت. آقای «کا» با وجود بازداشتش نهايتاً اجازه می يابد خانه را ترک 
کند و به محل کارش برود. چند روز بعد احضاريه ای برايش ارسال می شود که بايد در اولين جلسه 
بازپرســی حاضر شود؛ البته نه در اداره رسمی دادگستری، بلکه در خيابانی فرعی و در حاشيه شهر. 

در احضاريه ساعت حضور و اتاق مشخص نيست. 
«کا» در دادگاه اعلام کند که بی گناه است هرچند نمی داند جرمش چيست و بر چه مبنا دستگير 
شــده اســت. او برای دفاع از خود يک وکيل اســتخدام می کند، اما دادگاه او را آهسته آهســته خرد 
می کند و اوکارش به جايی می رســد که قدرت فکر کردن را از دســت می دهد و ديگر در محل کار 
خود نيز ـ که بانک است ـ نمی تواند به خوبی از عهده وظايفش برآيد و کم کم از درون خود را مجرم 
احســاس می کند و در يک حالت گنگی و دوگانگی به ســر می برد که آيا شايســته مجازات است يا 
خير؟ و به شــناختی از موضوع محاکمه و موقعيتش دســت نمی يابد. نهايتاً يک ســال پس از شروع 
ماجرا، دو شخصيت مضحک که ظاهراً مأمور اجرای حکم هستند، به آپارتمان «کا» وارد می شوند 
و او را به مکانی نامشــخص در بيرون از شــهر که معدن سنگ است می برند و با فرو کردن دشنه ای 
در قلبش، او را می کشــند (دوباتن، ۱۴۰۱، ص ۱۳۵) مثل ســگ؛ چنان بود که انگار شــرم بايد به جا 
می ماند و بيشتر از او عمر می کرد (عبارت آخر و تأثيرگذار رمان). به اين ترتيب مرگ برای «يوزف 
کا» رقم می خورد؛ مانند سگ يا درواقع مانند حيوان سلاخی اش می کنند؛ آن هم بی هيچ توضيحی. 
«کافکا» در مقام نويســنده، خواننده را نيز در همان اســتيصال و بی خبری می گذارد که شــخصيت 

اصلی داستانش را (تسيگلر، ۱۴۰۱، ص۵۱).
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در فراز آخر داســتان، حين اجرای حکم (ســلاخی)، در طبقه آخر خانه ای در مجاورت معدن 
ســنگ پنجره ای باز می شــود و يک نفر انســان ضعيف از پنجره خم می شــود و دست هايش را باز 
می کند. برای «کا» و مخاطبان داستان اين سؤالات پيش می آيد که او کيست؟ يک دوست؟ انسانی 
شــريف؟ کســی که قصد همدلی و ياری دارد؟ يک نفر اســت يا همه؟ هنوز اميدی هست؟ اگرچه 
منطق اجرای حکم تزلزل ناپذير اســت، اما انســانی که می خواهد زندگی کند، تاب مقاومت ندارد 
(همر، ۱۴۰۰، ص ۲۹۷). البته مشخص می شود که آن فرد به صورت اتفاقی و از روی ملال پنجره و 

دست هايش را باز کرده و کاری از وی بر نمی آيد.

2-3. داستان »حکم«
«کافکا» در داســتان کوتاهی به نام حکم که در سال ۱۹۱۲ آن را نوشته، ماجرای تاجر جوانی به نام 
«جورج» يا «گئورگ» (تلفظ های مختلف نام شــخص اول داســتان در ترجمه های متعدد) را نقل 
می کند که به خاطر يک دوســت، با پدرش حرفش می شــود. جــوان در آپارتمانی با پدرش زندگی 
می کند و قصد دارد به زودی ازدواج کند. او در حال مهيا نمودن مقدمات ترک خانه اســت، اما در 
اين فکر است که پدر پير و ناتوان را چه کند؟ در همين اثنا «جورج» يک بار تخت پدرش را مرتب 
می کند، اما پدر به نحو اسرارآميزی از جا بلند می شود و قدرتش را دوباره به دست می آورد و مانند 

قضات، پسرش را متهم می کند که به دوستانش، پدر و خاطره مادرش خيانت کرده است.
«جــورج» فقط کمی از خود دفــاع می کند و پدرش به او فرصت توضيــح کافی نمی دهد تا از 
احساســاتش، درونش و محبت به خانواده و تمايل به همســر و جنس مخالف يا تمايلش به رئيس 

خانواده شدن و... چيزی بگويد.
نهايتاً پدر مانند قاضی القضات او را به غرق شدن در آب و مرگ محکوم می کند. او نيز از آنجا 
که پدر تأييدش نمی کند و او را به رسميت نمی شناسد، خودباوری اش سلب و مطيعانه تسليم حکم 
می شــود و در رودخانه مجاور محل سکونتشــان خود را داخل رودخانه می اندازد. او لحظاتی قبل 
از ســقوط به آرامی می گويد: پدر و مادر عزيزم! من شــما را دوســت داشتم. پدر وی پس از صدور 
حکم و حين دست و پا زدن «جورج»، او را تصديق نمی کند و خطاب به فرزندش فرياد می زند که 
تو واقعاً فرد بی گناهی به نظر می رســيدی، اما می دانم که زير جلدت چيزی جز يک موجود پليد و 
شــيطان صفت نيســت (دوباتن، ۱۴۰۱، ص ۱۳۵). در داستان حکم می توانيم چيزی را درک کنيم که 
پير بورديو۱ ـ جامعه شناس فرهنگی فرانسوی ـ آن را «رابطه منفی» می نامد (دگنر، ۱۴۰۰، ص ۹۶).
«کافکا» با ترســيم وابستگی انســان به تأييد و تصديق وجودی و درک «امنيت هستی شناختی 

1. Pierre Bourdieu (1930-2002)
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وجودی»، به اصلی بنيادين در انسان شناســی پی برده و آثارش اشــاره ای موشــکافانه به «ساختار 
هستی شــناختی روابط بيناانســانی» دارد. از انســان ها برمی آيد که حق زندگی ديگران را نپذيرند و 
برخــی را تا حــد «مرگ اجتماعی» يا ترور روانــی طرد و انکار کنند و مــرده اش فرض کنند. البته 
برعکس هم می توانند رفتار کنند و هستی ديگر انسان ها را در زندگی تأييد و تصديق کنند (تسيگلر، 
۱۴۰۱، صــص ۷۹-۶۶). «حکــم اخلاقی کافکا» در آثارش اين اســت کــه «ويژگی و ظرفيت های 

انسان ها را بپذيريم» (همان، ص ۹۱).

3. تحلیل اخلاقی برخی مفاهیم حقوقی موجود در داستان‌های مدنظر 
به قول يکی از صاحب نظران، مفردات اخلاق و اندرز را همه می گويند، اما جملگی يا برخی رئوس 
آن را به صورت منسجم و مسئله مند و دقيق درآوردن کار هرکسی نيست (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۹، 
ص ۹۴ بــا اندکــی دخل و تصرف). به زعم نگارنده، «کافکا» در آثارش به ما نشــان می دهد اغلب 
صاحب  منصبــان حقوقی پايبند به «اخلاق عدالت کيفری» نيســتند و اگرچه جامعه تحت ســلطه 
دســتگاه عدالت قرار دارد، اما به علت پايبند نبودن به اخلاق عدالت کيفری دچار عدالتی نامفهوم، 
ســلطه گر، غيرقابل پيش بينی، پليســی و امنيتی، بی نام ونشــان، پايان ناپذير و نکبت بار، يک حقوق 

نامشخص و عدالت سنگدل، مرموز و دچار هذيان است.
چــون اقدامات نظــام عدالت کيفری تصميماتی ارادی و آگاهانه انــد، بالطبع در معرض ارزش 
داوری اخلاقی می باشــند، بنابراين مشــمول الزامات اخلاقی قرار می گيرند (مرادی، ۱۴۰۲ب، ص 
۱۴۱). لذا با شناسايی برخی از اين الزامات اخلاقی و بايد و نبايدهای مرتبط، بر مسئوليت اخلاقی 

اين کنشگران ـ ولو اينکه در مقررات پيشی بينی نشده باشد ـ تأکيد می نماييم.
در اين قســمت در حد وســع به تحليل اخلاقی و بايد و نبايدهای کنشــگران عدالت کيفری با 

استناد به رمان های مدنظر پرداخته می شود.

3-1. داستان»در برابر قانون«: دلالت به نخستین ارزش قانونگذاری
اين داستان قسمتی از داستان«محاکمه» است که به صورت مجزا نيز انتشار يافته است. اين «تمثيل» 
نيرويــی ناب دارد و قدرت ايجازنويســی «کافکا» را نشــان می دهد. تمثيل هــا دو جنبه مهم دارند: 
نخســت اينکه متونی تعليمی و در معنای خاص تر اخلاقی اند؛ دوم اينکه تأثيرات تعليمی شــان را از 
طريق تفسيرپذيری قياس های موسعی به دست می آورند که قصدشان آشکار ساختن حقيقت اخلاقی 
است. عنوان تمثيل «در برابر قانون» نشان می دهد که اين تمثيل هم داستانی درباره قانون است و هم 
خود در حکم مقدمه ای بر قانون. تمثيل ها در مواردی به کار گرفته شده اند تا معنای سطحی متون را 
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بشکافند و خصلتی تفسيری دارند. اما اين کار را به شيوه ای بيش از حد غيرمستقيم انجام می دهند، 
بدين صورت که خود را بســان روش هايی برای تفســير متن ارائه می دهند، ولی فهم خود تمثيل نيز 
موضوع تفسير است (راش، ۱۴۰۰، صص ۸۵-۸۳). به قول «والتر بنيامين»،۱ در آثار «کافکا» مفهوم 
قانون اساســاً سرشــتی موهوم دارد و درواقع قلابی است. قهرمان رمان در برابر قانون يکه و تنها در 

پيشگاه قانونی که بيگانه و رسوخ ناپذير است، قرار می گيرد (گودستين، ۱۴۰۰، صص ۳۱۱-۳۳۵).
با مطالعه داســتان «در برابر قانون»، چه بســا خواننده به صورت انتقاد وار واکنش نشان دهد و 
بگويد که مقررات نبايد آن گونه که در داستان ارائه شد، وضع و ارائه گردد، بلکه بايد قابل شناخت 
و قابل فهم و در دســترس باشد و بدين ترتيب به نخستين ارزش حرفه قانونگذاری پی خواهد برد؛ 
با اين توضيح که مردم بايد اجازه ورود به گســتره مقررات و شــناخت آن را داشــته باشند و وظيفه 
نگهبان اين اســت که به ايشان اجازه دهد دسترسی به آن مقررات داشته باشند، حتی اگر قدرت آن 
نگهبانان و سازمان مدنظر به اين صورت کمتر گردد يا از بين برود (بيانکی، ۱۴۰۳، ص۳۴۹)؛ يعنی 
از مهم ترين وظايف اخلاقی قانونگذاران آن است که مقررات را به کيفيتی وضع و تقرير کنند (کيفی 

بودن مقررات)۲و در دسترس مخاطبان قرار دهند که برای آنها قابل شناخت و درک باشد.

3-2. داستان»محاکمه«: دلالت به عدالتی نامفهوم و سلطه‌گر و عناصر و اجزائی ناکارآمد
اگر داستان «محاکمه» داستانی ابسورديستی باشد، دليلش اين نيست که با حوادث ابسورد روبه رو 
می شويم، بلکه به اين دليل است که اين رمان نمونه ای از گفتار فهم ناپذير است؛ گفتاری که هيچ کس 
مسئول آن نيست و نمی تواند باشد. نظام دادگاه در اين داستان، نامی است که «کافکا» برای حالتی 
تعميم يافته از شک گرايی برمی گزيند که در آن مسيرهای متعارف برای فهم پذيری، به حالت تعليق 

درآمده است (همر، ۱۴۰۰ ص ۲۸۱).
در داســتان «محاکمــه»، دســتگاه قضايی وانمود می کند کــه نماينده قانون اســت، درحالی که 
پويه های درونی پروســه ای فاســد را بازنمايی يا تقليد می کند (گودستين، ۱۴۰۰، ص ۳۲۷). دادگاه 
وانمــود می کند که نماينده عدالت اســت، اما درواقع عامل قدرت فاتح اســت که قربانيان خود را 

تعقيب، شکار و بی رحمانه نابود می کند (همر، ۱۴۰۰، ص ۲۹۴).
با مطالعه داســتان «محاکمه» درمی يابيم کــه چگونه روايتی ادبی می تواند دلالتی اخلاقی بيابد. 
«محاکمه» پروژه اساســی اخلاقی اش را غيرمســتقيم و اغلب از طريق دخل وتصرف های ناشی از 
1. Walter Benjamin (1892-1940)

۲. بــرای ديدن تفصيل بحث ر.ک. مرادی، امير (۱۴۰۲ ب)، «بررســی تطبيقی کيفی بــودن مقررات کيفری با نگاهی به 
حقوق ايران و دانش های اخلاق، ادبيات و زبان شناســی»، فصلنامه تحقيق و توسعه در حقوق تطبيقی، پژوهشکده 

حقوق و قانون ايران، دوره ۶، شماره ۲۱.
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به کارگيری بی معنا و محال زبان و تخيل پيش می برد و به خواننده ای که قصد فهم پروژه انتقادی اش 
را دارد، درجه ای از خودآيينی می دهد. «محاکمه» بيشتر از هر نگرشی که در روايتش بيان می شود، 

از جهان موجود بيزار است.
می تــوان گفــت که «کافکا» توقــع دارد که «يوزف کا» يــا راوی ـ دو فردی کــه عمده نگرش 
اخلاقی اين رمان را بيان می کنند ـ بعد از خواندن «محاکمه» ـ آن گونه که بايد خوانده شــود ـ خود 
را انســان هايی فرومايه بيابند؛ البته نه به اندازه کارگزاران دادگاه. داستان به معنای اخلاقی روشنی، 
حق دارد وضعيت جنون آميزی را که کا مجبور به تحملش اســت، غيرقابل توجيه و نادرســت بيابد، 
چراکه حقيقت هم همين است. ساختار نگرشی «محاکمه» نگاهی انتقادی دارد به نهادی مشخص 
و آن وجوهی از جامعه که در مقابل آن نهاد تســليم شــده اند. اسم آن نهاد را بوروکراسی بگذاريم؛ 
صدای روايی «محاکمه» همين بوروکراســی را محکوم می کند. «کافکا» تنها بوروکراسی و عدالت 
بورژوايی مدنظر کمونيســت ها را مورد هجمه قرار نمی دهد، بلکه وی هر شــکلی از بوروکراسی و 
عدالت کاذب را هدف هجمه اش قرار می دهد. اما اثر وسيع تر از روايتش است و نگاهی انتقادی به 
امری بسيار عام تر دارد: به کليت نوعی از زندگی، نوعی که بنابر فرض، زيستن خود ما را نيز شامل 

می شود (گيبسون، ۱۴۰۰، صص۱۱۶،۱۲۰ و۱۲۱؛ باتای، ۱۴۰۰، ص ۱۱۸).
دفاعيــات «يوزف کا» از خودش و توســلش به حقوق عام، فقــط و فقط بر بيهودگی اين کارها 
دامن می زند و حتی تقلاهای وی برای دفاع از خود، به گواه گناهکاريش بدل می گردد. در قســمتی 
از داستان، «کا» با انتقاد و اعتراض در مورد رسيدگی و سازمان دادرسی موجود می گويد: سازمانی 
کــه افراد بی گناه را بازداشــت می کند و عليه آنها دادرســی بی معنــی و در کل مانند من بی حاصل و 
پوچ به جريان می اندازد و ايشــان را محکوم می کنــد.۱ با توجه به بی معنايی کل ماجرا، نمی توان از 
فســاد مقامات جلوگيری کرد. پوچی اين پروســه و دور باطل خود توجيه گر عملکرد قانون از زبان 
کســانی مانند نگهبانان، وکيل، قاضی، منشــی و کشيش زندان ـ که متعلق به نظام عدالت کيفری اند ـ 
استنباط می شود (گودستين، ۱۴۰۰، صص ۳۲۲، ۳۲۴ و ۳۲۶). پرسش های «کا» از مأمورانی که او را 
بازداشت می کنند و نيز در برخورد با دستگاه قضايی ناشناخته، مخاطب را به ترکيب سازمانی مدرن 
رهنمون می نمايد که نيازمند ساختارهای حکومتی مشخص، بوروکراسی کارآمد، خدمات اجتماعی 

و حاکميت قانون است (فوکس، ۱۴۰۰، ص ۲۲۸)، درحالی که «کا» خلاف آن را درمی يابد. 
با مطالعه داستان «محاکمه»، چه بسا خواننده به صورت انتقادوار واکنش نشان دهد و بگويد که 

۱. اشــاره به موضوع «محکوميــت بی گناهان». برای ديدن تفصيــل بحث ر.ک. باريکلو، عليرضــا و ديگران (۱۳۹۹)، 
«جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در نظام حقوقی ايران و کانادا»، فصلنامه حقوق تطبيقی، دوره ۷، شماره 

۲ (پياپی ۱۴)، صص ۲۳-۴۶.
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کارگزاران نظام عدالت کيفری نبايد آن گونه که در داستان رفتار نمودند، با شهروندان و حتی متهمان 
و مجرمان برخورد کنند، بلکه از مهم ترين وظايف اخلاقی نظام عدالت کيفری آن است که مقررات 
بايد شــفاف و قابل فهم و دســترس باشند و «تساوی سلاح ها»۱ (تساوی بين نظام عدات کيفری با 
امکانــات کاملش و تمهيد مقدمات حــق اطلاع از عنوان اتهامی و ادله و اعطای فرصت برای ارائه 
توضيحات و دفاعيات از طرف متهم) رعايت شــود و به متهمان فرصت دانســتن و دفاع داده شود. 
قضات بايد به عوامل و شــرايط متهم وعلت ارتکاب جرم و شــخصيت و انگيزه مرتکب و چرايی 
ارتکاب جرم و حق دفاع اهتمام کنند. وکلا بايد ضمن مســتقل بودن از حکومت، چرايی دفاع مؤثر 
را دريابند و فرصت آن را مطالبه و در آن راستا تلاش کنند. پليس بايد به حقوق شهروندان و متهمان 
آگاه و به آن عامل باشد. محکوميت مطابق قانون و با اطلاع متهم باشد و اجرای حکم نيز انسانی و 
مطابق با قانون در زمان و مکان مناســب باشد. قضات با متهمان همدلی کنند و امکان جبران و عفو 

را نيز برای ايشان فراهم کنند.
با مطالعه اين داستان، چه بسا تفسير جامعه شناسی و سياسی و اخلاقی به ذهن مخاطبان راه يابد 
که محاکمه را به پيش آگهی ای دقيق از لگدمال شدن شئونات انسانی در حکومت های تماميت خواه 
بدل می کند (تســيگلر، ۱۴۰۱، ص ۵۱). ما عادت کرده ايم باور داشــته باشــيم آنچه موجب شادی و 
خوشــبختی جامعه می شود احترام گذاشتن به مقررات و وجود يک دستگاه دادگستری خيرانديش 
و نيکوروش اســت، درحالی که «محاکمه» عکس آن را به نمايش می گذارد: جامعه ديوســيرتی که 
«يوزف کا» را خرد می کند، کاملاً تحت سلطه مقررات قرار دارد، اما مقرراتی که به همان اندازه که 
ناپيداســت و غيرقابل شناخت، قادر مطلق اســت و هيچ کس معنا و مفهوم آن را درک نمی کند. اين 
جامعه همچنين کاملاً تحت سلطه دستگاه عدالت قرار دارد اما عدالتی نامفهوم، غيرقابل پيش بينی، 
سلطه گر، پليسی، بی نام ونشان، پايان ناپذير، نکبت بار، يک حقوق نامشخص، يک عدالت سنگدل و 

مرموز، يک حقوق و عدالت دچار هذيان. 
تصوير کاريکاتورگونه  و وحشــتناک از دنيای حقوقی شامل مقررات، دادگاه، دادرسی، قاضی، 
وکيل، پليس، محکوميت و اجرای حکم. قانونی که قابل شــناخت نيســت و ســعی در حذف دفاع 
از متهم و ســری بــودن تحقيقات دارد. مراجع قضايی که نه فقط کامــلاً از هرگونه اعتبار و حيثيتی 
عاری اند، بلکه نمايشــگر بی آبرويی و ســقوط بشر نکبت و بلاهت اند. قضاتی که در دنيای انتزاعی 
و غيرانســانی خود غرق شده اند و در لابه لای دنده ها، به چرخ های يک مکانيزم سرسام آور، خرد و 
نابود می کنند. وکلايی که دفاع و لوايح شان عملاً به درد نمی خورد و در اين فرايند سرکوبی و فشار، 

۱. برای ديدن تفصيل بحث تســاوی سلاح ها، ر.ک. آشــوری، محمد (۱۳۸۹)، آيين دادرسی کيفری، جلد ۲، چاپ ۱۲ 
ويراست ۴، انتشارات سمت، صص ۳۰۴-۳۰۵.
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در ايــن محيــط پر از نکبت و ادبار، گرفتار ناتوانی و ســرگردانی، آکنده از ابهام و تيرگی و سرشــار 
از تناقضــات و لفاظی ها شــرکت دارند. محاکمه و دنيای قضايی که مکانيســمی اســت که در خلأ 
می چرخد. همه ســخت ســرگرم کارند برای آنکه هيچ کاری انجام ندهند و هيچ کاری هم به خوبی 
پيــش نمی رود. محاکمه در کارخانه ماشــينی انتزاعی و بی نقص خود، خــودکار جريان دارد. پليس 
که جزئی از اين ماشــين نفرت انگيز، عظيم و بيم نام ونشــان له کردن انسان هاســت. در اين سيستم 
محکوميــت و اجرای حکم اجتناب ناپذير اســت. دنيای محاکمه يک دنيــای حقوقی تقليل يافته به 
صرف تکنيک و دستگاه بی معنا و بی اعتقاد است؛ بی تکيه گاه و بی ارزش که محکوم است تبديل به 
ماشــينی برای خرد و له کردن بشر شود (مالوری، ۱۳۸۱، صص ۳۶۸-۳۶۰). مقاومت در پيش اراده 
اين دادگاه، شــدنی نيست. درنهايت چاره ای نيست جز اعتراف. نگاه اطرافيان و صاحب منصبان و 
کارمندان قضايی همگی مبتنی بر مجرم بودن متهم و نپذيرفتن اوســت، طوری که متهم دچار «مرگ 

اجتماعی» می شود و در لاک تنهايی خود فرو می رود (تسيگلر، ۱۴۰۱، ص۴۹).
در داستان «محاکمه» وقتی «کا» نزد قاضی بازپرس حاضر می شود، ضمن اشاره به اينکه او را 
اشــتباهی دستگير کرده اند و تأکيد بر اينکه بازداشــت وی بی دليل است و دادرسی بدون احضاريه 
قبلی و بدون ســند و برگ تفهيم اتهام صورت پذيرفته، خاطرنشــان می ســازد که او قربانی دستگاه 
مرموزی اســت که می تواند هر زمان که اراده کند، برای هر شــهروند ديگــر نيز اين چنين خطرناک 
باشــد؛ و انتقاد و تأکيد می کند که پشت تمامی اين اقدامات ـ خصوصاً در مورد بازداشت من و اين 
بازجويی امروز ـ يک ســازمان بزرگ وجود دارد با امکانات قابل توجه شــامل دم ودســتگاه، منشی 
و قاضی و حتی جلاد. اما آقايان؛ آيا آدم های بی گناه نيز دارای امکانات مســاوی در راســتای ارائه 
توضيحات و دفاع و دسترســی به موضوع و پرونده هســتند (اشــاره به تســاوی ســلاح ها در آيين 
دادرسی کيفری)؟ آيا کار اين سازمان بزرگ واقعاً رسيدگی منصفانه است يا اينکه انسان های بی گناه 

را بگيرند و عليه آنها مانند من اقدامات قضايی بی نتيجه انجام دهند؟ (همان، ص۴۶)
«يوزف کا» ابتدا در مقابله با مأمورانی که وی را بدون توضيح دســتگير می کنند، مقاومت نشان 
می دهد و حتی با تکيه بر حقوق خود، نســبت به بی گناهيش پافشــاری می کند و حتی از خودکامگی 
قانــون و مقامات رســمی می گويد و از يک وکيل ياری می طلبد، امــا وقتی می بيند هيچ کس ياريش 
نمی کنــد بلکه توصيه می کنند کــه اتهام خود و درنهايت محاکمه و حکــم را بپذيرد، ته دلش خالی 
می شود و به اين نتيجه می رسد که محکوميتش درحقيقت امری محتوم است. حتی يکی از موکلان 
وکيل او که تاجر است، به کا می گويد شک نکن که صاحب منصبان قضايی قادرند از ريخت و حالت 
لب ها بفهمند که آيا کســی مرتکب جرم شــده اســت يا خير. نهايتاً کا دچار تزلزل روحی می شود و 
روابط انسانی خود را متزلزل می يابد؛ تزلزلی ناشی از خطر محکوميت که سرانجام باعث می شود او 
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شغل بانکی، شهامت و اعتماد به نفس و ارتباطات اجتماعی و انسانی اش را از دست بدهد و دچار 
مرگ اجتماعی شــود. نهايتاً خود را تســليم واقعيت اجتماعی می يابد. با اينکه می داند که حکمش 
بی اســاس و ناحق است، اما به هر حال اجرا خواهد شد؛ بنابراين از شيوه اعدام شرمش می آيد؛ از 
اين شيوه دور از شأن انسانی که بيشتر به سلاخی می ماند تا اجرای رسمی اعدام. به اين ترتيب در 

پايان بدون مقاومتی خاص، همپای مأموران به قتلگاه مرگی اجتماعی می رود. 
کافکا پيشــاپيش تصويری دقيق از سلب حق انســان در نظام های تماميت خواه جوامع توده وار 
ارائه داده اســت. او توصيفی دقيق و منطبق با جزئيات از بيگانگی و حکومت ناپيدای بوروکراسی 

در جوامع توده وار را ارائه کرده است (همان، صص ۵۳-۵۵).
يک نکته قابل تأمل هم در مورد شــناخت جرم هســت و تصور «يوزف کا» از آن در داســتان 
خودنمايی می کند، به اين توضيح که کا تصورش از جرم تصوری ناکارآمد اســت و هيچ دسترســی 
تجربی شــناختی يا صريحی به آن ندارد. البته او بارها به نابســندگی تصورش از گناه پی می برد در 
قسمتی از داستان، «کا» خطاب به کشيش زندان می گويد: «اما من بی گناهم. اشتباهی رخ داده. اصلاً 
يک آدم چطور می تواند مجرم و گناهکار باشد؟ همه ما انسانيم. درحالی که که کشيش پاسخ می دهد: 

درست است، اما کدام گناهکار است که همين چيزها را نگويد؟» (مک دانلد، ۱۴۰۰، ص۱۹۱).
«کافکا» ســاختار و ماهيت روابط بيناانســانی را همچون تأييد و تصديق متقابل وجودی، به ما 
نشان می دهد و جنبه ی «نبود امان و اطمينان خاطر» را به خوبی تبيين می کند. برای مثال در داستان 
«محاکمه» شخص اول رمان «کا»، به اين نتيجه می رسد که در فرآيند رسيدگی ناعادلانه اش، با هر 
که هم سر و کارش بيافتد، بايد بدبين باشد؛ زيرا هيچ تضمينی نيست که اينها خبرچين يا پادو نظام 

نباشند. (تسيگلر، پيشين، ص ۹۸-۵۲)
«صــادق هدايت» در يادداشــتی بــا عنوان پيام «کافــکا»، ضمن اهتمام به داســتان«محاکمه»، 
می نويسد: «کافکا از دنيايی با ما سخن می گويد که تاريک و درهم پيچيده می نمايد. هر لحظه ممکن 
اســت دچار دلهره شــويم و جلوی ما را بگيرند و بازداشــت بشــويم، زيرا محکوميت ناشــناخته و 
سربسته ای ما را دنبال می کند و قانون هايی که به رخ ما می کشند را نمی شناسيم و کسی هم نيست که 
ما را راهنمايی کند. بايد خودمان کارمان را دنبال کنيم. به هرکسی پناه می بريم، از ما می پرسد اين شما 
هستيد؟ و از کنار ما می گذرد؛ گويا در مورد ما چيزی می داند و گويی لغزشی از ما سرزده که خودمان 
نمی دانيم و يا به نحو مبهمی از آن آگاهيم. اين گناه وجود ماست. همين که به دنيا آمديم، در معرض 
داوری قرار می گيريم و سرتاســر زندگی ما مانند يک رشــته کابوس اســت که در دندانه های چرخ 
دادگســتری می گذرد. بالاخره مشمول مجازات اشد می گرديم و در نيمه روز خفه ای، کسی که به نام 
قانون ما را بازداشت کرده بود، گزليکی در قلب ما فرو می برد و سگ کش می شويم» (هدايت، بی تا). 
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اگرچه اصل متن منتســب به «کافکا» اســت، به زعم نگارنده اين ســطرها، نحوه نگارش دقيق 
هدايت و برخی قيود و ترکيبات، با آموزه های منطق ادبی، برخی نکات و عناوين قابل اســتنباط و 
اســتحصال است: بازداشت بی خبر (بازداشت غيرقانونی)، محکوميت سربسته و ناشناخته (صدور 
حکم غيرقانونی)، قانون های ناشــناخته (نقض حاکميت قانون و اصل قانون بودن جرم و مجازات 
و دادرسی)، نبود راهنما (نداشتن وکيل)، خودمان بايد کاری کنيم (خوددادگری)، دندانه های چرخ 
دادگستری (برخوردهای غيرانسانی و درک نشدن)، سگ کش (اجرای حکم غيرقانونی و به دور از 

کرامت) و... . 
در فراز آخر داســتان، حين اجرای حکم (ســلاخی)، در طبقه آخر خانه ای در مجاورت معدن 
ســنگ پنجره ای باز می شــود و يک نفر انســان ضعيف دســت هايش را باز می کند. برای «کا» اين 
پرسش ها پيش می آيد: او کيست؟ يک دوست؟ انسانی شريف؟ کسی که قصد همدلی و ياری دارد؟ 

يک نفر است يا همه؟ هنوز اميدی هست؟ 
اگرچــه منطــق اجرای حکم تزلزل ناپذير اســت، اما انســانی که می خواهــد زندگی کند، تاب 
مقاومت ندارد. اگرچه مشــخص می شــود آن فرد به صورت اتفاقی پنجره و دست هايش را باز کرده 
و کاری از وی برنمی آيد، اما اين قســمت داســتان با سرفصل و موضوعاتی مانند «اخلاق اميد» و 

«اخلاق عدالت ترميمی» قابل تطبيق است.
تفصيــل بحــث اخلاق اميد (ر.ک. صادقــی، ۱۳۹۶) و اخلاق عدالت ترميمــی (ر.ک. مرادی و 

ديگران، ۱۳۹۹) خود مجالی واسع می طلبد. 

3-3. داستان»حکم«: دلالت بر داوری بی‌پیش‌داوری و بدون انگاره مجرمیت
با مطالعه داستان حکم، چه بسا خواننده واکنشی انتقادوار نشان دهد و بگويد که که قضا۱ و هرگونه 
داوری نبايد آن گونه که در داســتان تحقق يافت، صورت پذيرد، بلکه شايســته و بايســته اســت که 
بی پيش داوری و بدون انگاره مجرميت نســبت به متهمان، به متهمان فرصت مناســب برای توضيح 
ارائه داد تا بين قاضی و متهم و ساير افراد درگير، گفتمانی منصفانه و اخلاق مدار تحقق يابد و متهم 
نيــز از برخــی جهات تأييد و تصديق گردد تا خود را گسســته از روابط انســانی نبيند و دچار مرگ 
اجتماعی نشــود. بدين ترتيب خواننده به برخی ارزش هــای مهم حرفه قضا پی خواهد برد؛ با اين 
توضيــح کــه قضات پيش داوری نکنند، با متهم گفت و گو کنند و به او فرصت توضيح و دفاع دهند و 

از جهاتی متهم را درک کنند و با او همدلی داشته باشند.

۱. از کافکا در مورد قضا و داوری چنين نقل اســت: «بی عدالتی چيزی جز قضاوت غلط نيســت. بی عدالتی گمراهی 
است، افتادن است، حالتی دور از شأن انسان است» (يانوش، ۱۳۸۶، ص ۲۴۶).
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نتیجه
ادبيات واجد تأثيرات انسانی بر حقوق است و دارای نيروی قدرتمندی است که می تواند ارزش های 
اخلاقی را در فعاليت حرفه ای تزريق کند و به حقوقدانان کمک کند تا خود را از از قيد فرماليســم 
رها ســازند. داستان ها حالت های تحليل عقلانی و تعميمی را با يادآوری نوع بشر و احساسات او، 
رشــد غيرعادی و زندگی خشــنش درهم می شــکنند. البته اهل ادبيات فقط با تخيل و احساسات و 
عواطف ســروکار ندارند، بلکه با اســتدلال نيز سروکار دارند. با مداقه در برخی آثار داستان نويسان 
نامور مانند کافکا، می توان به اين برآمد رسيد که چيزی به نام استدلال ادبی وجود دارد و خيلی هم 

قوی و نيرومندتر از مسائل علم حقوق يا فلسفه و يا ساير علوم اجتماعی است.
با مطالعه و تحليل ســه داســتان مهــم از کافکا می توان درک کرد که او بــا لحاظ ارتباط حقوق 
و ادبيات، به ضرورت رعايت اخلاق عدالت کيفری اهتمام خاص داشــته اســت. همچنين برخی 
مصاديق نقض اخلاق مذکور توســط قانونگذار و نيز قضات، وکلا و پليس را خاطرنشــان می سازد 
و تلويحاً شــيوه های پيشگيری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شيوه های منحصربه فرد ادبی و 
با اشــراف وی به مفاهيم حقوقی، از راه تخيل به تصوير می کشــد، به صورتی که مخاطب آثار وی، 
آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبيق می بيند که 
درنهايت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهيم و واقعيت های حقوقی مانند نظام عدالت کيفری 
و کارگزاران در ذهنش ترسيم می گردد و درمی يابد که اغلب کنشگران نظام عدالت کيفری به اخلاق 
عدالت کيفری مقيد نيســتند. موارد نقض اخلاق موصوف در قالب قانونگذاری مبهم، دســتگيری 
افراد بی ابلاغ قبلی، توجه خاص و افراطی به سری بودن تحقيقات کيفری، عدم دسترسی به پرونده، 
ناديده گرفتن شــرايط، شخصيت و حق دفاع متهم، محکويت و اجرای حکم بی قاعده و بی رعايت 

کرامت انسانی و... قابل استنباط و درک است.
در نهايت دانســتيم که راه حل پيشــگيری از موارد فوق اين است که با توجه به حاکميت قانون، 
مقررات بايد شفاف و قابل فهم و در دسترس باشد، تساوی سلاح ها رعايت شود و به متهمان فرصت 
دانســتن و دفاع داده شــود. قضات بايد به عوامل و شرايط متهم و چرايی ارتکاب جرم، شخصيت و 
انگيزه مرتکب جرم و حق دفاع اهتمام کنند. وکلا بايد ضمن مستقل بودن از حکومت، چرايی دفاع 
مؤثر را دريابند و فرصت آن را مطالبه و در آن راســتا تلاش کنند. پليس بايد به حقوق شــهروندان و 
متهمان آگاه و به رعايت آن عامل باشد. محکوميت مطابق قانون و با اطلاع متهم باشد و اجرای حکم 
نيز انسانی و مطابق با قانون در زمان و مکان مناسب باشد. قضا و داوری بايد بی پيش داوری و بدون 
انگاره مجرميت نسبت به متهمان صورت پذيرد و ويژگی متهمان به رسميت شناخته شود. در راستای 

پيشگيری از مرگ اجتماعی و ترور روانی متهمان تلاش شود و به روابط بيناانسانی اهتمام شود.
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نگارنده بســيار مايل اســت که ســبب شــود که جامعه حقوقی بــه مطالعه و تأمــل در آثار اين 
ابرنويســنده ـ کافکا ـ اهتمام ورزند. بنابراين پيشــنهاد می شــود در برنامه های درسی دانشکده های 
حقوق، دوره های آموزشــی حقوق در گستره ادبيات گنجانده شود و برگزيده آثار نويسندگان مطرح 

در اين عرصه خوانده شود، طرح مسئله شود و در برنامه های آموزش و پژوهش گنجانده شود.
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